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Abstract  

The lofty position of Imamate, along with the difference in the view of the Muslim 

thinkers about it, created an incentive for the writer “to examine and criticize the 

process of appointing an Imāms in the view of Ḳāḍī ʿAḍud ul-Dīn al-ʾĪdjī and Saʿd ul-

Dīn Taftāzānī” in the present article. These two theologians have proposed four ways 

for selecting an Imām, some of which are common and some of which are different. 

Those four ways consist in: Naṣṣ (literal evidence from the Prophet or the previous 

Imām), allegiance of the Ahl ul-Ḥalli val-ʿAḳd (people that are qualified for 

appointing and selecting an Imām), council and dominance. The mentioned methods 

are encountered by some problems. The existence of Naṣṣ for the Imām is disputed by 

Sunni scholars. In the same way, the allegiance cited by them is also rejected due to 

the non-fulfillment of the consensus of the Ahl ul-Ḥalli val-ʿAḳd regarding the first 

three caliphs. Appointing the successor by the first two caliphs or through the council 

is also against the way of the Prophet of Islam (SAWA). As the method of conquering 

and dominance is against the Qurʾān, the Sunnah, and intellect. 
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 دراسة و نقد عملیة تعیین الإمام من وجهة
 نظر القاضی عضد الدین إیجی و سعد الدین تفتازانی

 

 1سید ابوطالب میری 
 2محمدحسن فاریاب 

 خصلالم

فی هذا المقال  إنّ المکانة الرفیعة للإمامة مع إختلاف آراء المفکرین الإسلامیین فیها، دفعت الکاتب لیتناول
وقد طرح هذان  «.دراسة و نقد عملیة تعیین الإمام من وجهة نظر القاضی عضد الدین إیجی و سعد الدین تفتازانی»

اختیار الإمام، بعضها متفق علیه وبعضها مختلف فیه. هذه هی الطرق الأربعة: النص،   المتکلمان أربع طرق لکیفیة
وردتْ إشکالات علی الطرق المذکورة. إنّ وجود النص للإمام محل  لبة.بیعة أهل الحل و العقد، الشوری و الغ

خلاف عند علماء السنة. کما أنّ البیعة المدعاة من قبلهم مرفوضة أیضاً لعدم تحقق إجماع أهل الحل والعقد فی 
. الف للسیرة النبویةالخلفاء الثلاثة الأولین. و تعیین الخلیفة بید الخلیفتین الأولیین أو استناداً إلی الشوری فمخ

 کما أنّ طریق الغلبة و الإستیلاء مخالف للقرآن و السنة.
 

 الألفاظ المحوریة
 .إیجی، تفتازانی، الإمامة، النقل، الحل والعقد
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 بررسی و نقد فرآیند تعیین امام

 در دیدگاه قاضی عضدالدیّن ایجی و سعدالدیّن تفتازانی

 

 1محمدحسن فاریاب  07/04/4104تاریخ دریافت: 

 2سیدابوطالب میری 01/06/4104تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
ای را   های اندیشمندان اسلامی درباره آن، در نگارنده این انگیزه  جایگاه رفیع امامت همراه با تفاوت دیدگاه

بررسی و نقد فرآیند تعیین امام در دیدگاه قاضی عضدالدّین ایجی و سعدالدّین » رو به  ایجاد کرد که در مقاله پیش
ها،   اند که بعضی از آن  نتخاب امام، چهار روش را مطرح کردهبپردازد. این دو متکلّم برای چگونگی ا« تفتازانی

مشترک و در بعضی دیگر، اختلاف وجود دارد، آن چهار روش عبارتند از نص، بیعت اهل حل و عقد، شورا و غلبه. 
است. تسنّن مورد اختلاف   های یاد شده همراه با اشکالاتی است. وجود نصّ برای امام در نزد دانشمندان اهل  روش
واسطه عدم تحقّق اجماع اهل حل و عقد درباره سه خلیفه اول مردود   طور که بیعت مورد استنادشان هم به  همان

که   است؛ همچنان است. تعیین جانشین توسّط دو خلیفه اول و یا از طریق شورا هم مخالف سیره پیامبراسلام
 روش غلبه و استیلا، مخالف قرآن، سنّت و عقل است. 

 

 واژگان کلیدی

 ایجی، تفتازانی، امامت، نقل، حل و عقد.
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 مقدمه

، پیامبر دیگری با اعلام ختم نبوّت از سوی خداوند بدیهی است که بعد از پیامبر اسلام
شود که با   نخواهد بود و با توجّه به ضرورت دائمی بشر به هدایت الهی، این پرسش مطرح می

 یّت و رهبری امت اسلامی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ارتحال آن حضرت منصب امامت و مرجع
سنّت معتقدند که رهبری الهی پایان یافت. امامت منصبی   در پاسخ به این پرسش علمای اهل

(، امّا 122: 5ق، 1221الهی نیست و تعیین امام بر عهدۀ مردم است )برای نمونه ر.ک: آمدی، 
وسیله   ، امامان از طرف خدا تعیین و بهمبر اسلامشیعیان بر این باورند که بعد از ارتحال پیا

؛ کاشف الغطاء، 502و  224ق: 1211الهدی،   اند )برای نمونه ر.ک: علم  پیامبر معرّفی شده
 (.212-211ق: 1215

از این رو، مسئله امامت یکی از مسائل عمیقی است که در میان امّت اسلامی سبب 
های دو متفکّر   گردید. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاهگیری فرق و مذاهب گوناگونی   شکل

های قاضی عضدالدین ایجی و سعدالدین تفتازانی درباره فرآیند تعیین   تسنّن به نام  و متکلّم اهل
اند که مردم در نصب امام   که ایجی و تفتازانی بر این عقیده  امام، نقد و بررسی شود. توضیح آن

های مختلفی را برای تعیین   ای ندارد و هر کدام راه  باره وظیفه  خداوند در ایننقش اصلی دارند و 
نص از طرف  (1داند:   اند. قاضی عضدالدین ایجی تعیین امام را از دو طریق می  امام برشمرده

 (.151: 8ق، 1125بیعت اهل حل و عقد )ایجی،  (2یا امام قبلی و  حضرت رسول

 بیعت اهل حل و عقد، -1را از طرق زیر ممکن دانسته است: تفتازانی نیز تعیین امام 
که شرایط لازم را برای امامت   کسی غلبه -1تعیین جانشین توسّط امام یا واگذاری به شورا و  -2

 (.211: 5ق، 1204دارا باشد )تفتازانی، 
که   گرفت تا وقتیوسیله قهر و غلبه، رهبری امّت را بر عهده   که به  کسی»افزاید:   او در ادامه می

خلاف شرع نگوید، اگر چه فاسق یا جاهل باشد، اطاعت از او واجب است، خواه عادل باشد و 
 )همان(. «شود  خواه ظالم و امام با فسق از مقام رهبری برکنار نمی

شود. گفتنی است   گاه نقد و بررسی می  در این نوشتار ابتدا دیدگاه ایجی و تفتازانی تبیین و آن
ها و مقالات ارزشمندی به رشتۀ تحریر در آمده است؛ برای نمونه،   ۀ مسئلۀ تعیین امام، کتابدربار

ۀ نصب الهی امام معصوم ، نوشتۀ سیداحمد حسینی که به بررسی تاریخی این نظریّه در تفکّر نظریّ
ۀ ، نوشت«بررسی مشروعیت نصب الهی امام در کلام سیاسی اشاعره»امامیّه پرداخته است. مقالۀ 

، نوشتۀ علی «بررسی و نقد ادلّۀ فخر رزای و امامیّه بر چگونگی تعیین امام»راد، مقالۀ   صفدر الهی
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های فریقین در تعیین امام و خلیفۀ   نقد و بررسی ملاک»یزدی و بهنام جوانمرد، مقالۀ   عسکری
عین حال، ، نوشتۀ حسین خلجی از مقالات شایستۀ تحسین در این باره هستند. در «رسول الله

 یک از این آثار، دیدگاه ایجی و تفتازانی تبیین و نقد نشده است.  در هیچ

 شناسی    مفهوم .1

 . معنای لغوی و اصطلاحی امام1-1

به معنای مادر یعنی محل رجوع بوده و در لغت به معنای « أُمّ »واژه امام بر حسب لغت، مشتق 
که   (. پیشوا یعنی کسی12: 25ق، 1205منظور،   ؛ ابن25: 1138است )راغب اصفهانی، « پیشوا»

( 13رو، امام ممکن است کتاب )هود:  کنند. از این  گروهی تابع و پیرو او هستند و به او رجوع می
تنهایی، مفهوم مقدّسی نیست و ممکن است به پیشوای   ( باشد. این کلمه، به122یا انسان )بقره: 

 ( اطلاق شود.21؛ قصص: 12افر )توبه: ( یا پیشوای فاسق و ک31عادل )انبیاء: 
دهند. در   سنّت و تشیّع در تعریف اصطلاحی امام، معنای واحدی را ارائه می  متکلّمان اهل

نظر آنان، امام کسی است که ریاست دین و دنیای مردم را بر عهده دارد. سعدالدین تفتازانی در 
نشین پیامبر، ریاست عمومی دین و دنیای عنوان جا  امام کسی است که به»گوید:   تعریف امام می

امام »گوید:   (. قاضی عضدالدین ایجی می211: 5ق، 1204)تفتازانی،  1«مردم را بر عهده دارد
که بر همگان لازم است از او   طوری  یعنی جانشینی پیامبر در اقامه دین و حفظ قلمرو ملت؛ به

خلدون هم تعریفی   ند ماوردی و ابن(. کسانی مان125: 8ق، 1125)ایجی،  2«تبعیّت کنند.
ق، 1181؛ ماوردی، 218: 1تا،   خلدون، بی  دهند )ابن  مشابه دو اندیشمند یاد شده ارائه می

 (.5م: 1411
است یامام، انسانی است که ر» گوید:  از علمای شیعه نیز در معنای امامت می شیخ مفید

( 14ق: 1211)شیخ مفید، « ا دارد.ینی و دنیور ددر ام جانبه به نیابت از نبی اکرم  ر و همهیفراگ
دهند که نزدیک به تعریف شیخ   الهدی و محقّق حلّی هم از امام تعریفی ارائه می  سیدمرتضی علم
 (.183ق: 1212؛ محقّق حلّی، 5: 1ق، 1210الهدی،   مفید است )علم

مفهوم امامت، سنّت از   در عین حال، با وجود شباهت ظاهری میان تعریف شیعه و اهل
شود خط بطلان بر   ها به امامت وجود دارد که موجب می  تفاوتی بنیادین در رویکرد آن

                                                           
 .صلي الله علیه وسلم. الإمامة رئاسة عامة من أمر الدین والدنیا خلافة عن النبي 1

 الملة بحیث یجب اتباعه علی کافة الامة. . هي خلافة الرسول في اقامة الدین و حفظ حوزة2
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انگاری تعاریف شیعه و سنّی از مفهوم امامت کشیده شود. این تفاوت بنیادین از نوع نگاه   یکسان
سنّت، امام تنها و   شود. بدین معنا که در اندیشۀ اهل  این دو مکتب به شئون و وظایف امام ناشی می

تنها شأن زعامت سیاسی و حکومت را داراست که بر اساس آن، وظیفه اجرای دین در جامعه را 
: 1181؛ ماوردی، 211: 20م، 1412؛ قاضی عبدالجبار معتزلی، 233ق: 1203دارد )باقلانی، 

اسی، (. این در حالی است که در منظومۀ فکری شیعه، امام افزون بر شأن زعامت سی21و  25
شأن مرجعیّت دینی را نیز بر عهده دارد که بر اساس آن، او موظّف به تبیین تفسیر صحیح از دین 

، 103و  101: 1ق، 1210الهدی،  ؛ سیدمرتضی علم100الف: -1211است )شیخ مفید، 
 (.13 ق:1115نصیرالدین طوسی، 

ت عامۀ امام در امور گردد که وقتی شیعه و سنّی از ریاس  با توجّه به آنچه گذشت، روشن می
آورد، شیعه ریاست در امر تبیین و اجرای دین را در نظر دارد، ولی   دین و دنیا سخن به میان می

 مقصود سنّی، تنها ریاست امام در امر اجرای دین است.

 های تعیین امام از دیدگاه ایجی و تفتازانی  بررسی راه .2

د اتّفاق علمای اسلام از جمله ایجی و اعتقاد به ضرورت وجود امام و رهبری امّت مور
سنّت وجود دارد این است که امام چگونه تعیین   تفتازانی است. امّا اختلافی که بین شیعه و اهل

که خداوند تعیین آن را در اختیار مردم قرار داده   شود؟ آیا تعیین آن بر عهده خداوند است یا این  می
کسی را برای امامت تعیین نکرده است، بلکه امام را باید  است؟ این دو بر این باورند که خداوند

ها   اند که همه آن  وسیله مردم بیان کرده  های مختلفی را برای تعیین امام به  مردم انتخاب کنند و شیوه
قابل بررسی است. در مقابل چنین دیدگاهی امامیّه قائل است که تعیین امام از افعال خداوند 

هایی که این دو عالم   ی جز اطاعت در آن ندارند. در این قسمت به راهاست و مردم هیچ نقش
 اند، بررسی خواهد شد:   سنّت برای تعیین امام بیان کرده  اهل

 . نص1-2ّ

داند و در این رابطه ادّعای   های تعیین امام را نصّ پیامبر یا امام قبلی می  ایجی یکی از راه
( 255: 5ق، 1204(. در عین حال او و تفتازانی )151: 8ق، 1125اجماع کرده است )ایجی، 

کنند که در رابطه با تعیین امام، نصّی وجود ندارد و امر تعیین امام از طریق   صراحت بیان می  به
ها با اصل نظریّه نصّ مشکلی ندارند و این نظریّه را ثبوتاً   گیرد. بنابراین آن  بیعت مردم، انجام می

 صداق و تحقّق آن بحث دارند.قبول دارند، بلکه در م
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 . دلایل نبودِ نصّ برای خلافت1-1-2

رو،  آگاه است؛ از این خوبی از دیدگاه شیعه مبنی بر وجود نصّ بر امام علی  تفتازانی به
ها   کند که به آن  کوشد تا نظر شیعه را مردود سازد. وی برای ردّ دیدگاه شیعه، چند دلیل ذکر می  می

 کنیم.  بررسی میاشاره و سپس 
تفتازانی منکر وجود نصّ بر خلافت و امامت  نبودِ نصّ مشهور بر فردی معیّن برای امامت:ـ 

گوید: اگر نصّ جلی و آشکار برای امر عظیم خلافت وجود داشت، باید   فردی معیّن است و می
صحابه نیز در بود و   نزدیک بودند، مشهور می ای که خیلی به پیامبر اسلام  بین صحابه

 (.258: 5ق، 1204کردند )تفتازانی،   رسانی توقّف نمی  اطلاع
چنین ادّعایی مردود است؛ زیرا برخی از صحابه، تابعین و علما، نصوص  نقد و بررسی(

اند. در این رابطه روایات مختلفی، به طور   نقل کرده آشکاری را در مسئله امامت حضرت علی
رو، تنها   ه این نوشتار گنجایش بیان آن همه احادیث را ندارد؛ ازاینجلی و خفی وارد شده است ک

 کنیم:  به دو روایت اشاره می
، سنّت نقل شده است که روزی رسول گرامی اسلام های اهل در کتاب حدیث ولایت(

ها فرستاد. چهار تن از  کی از جنگیبه  ر مؤمنان علییگروهی از مسلمانان را به فرماندهی ام
م یناراحت شده بودند، تصم له امام علییوس م بهیم غنایا از چگونگی تقسینان که گومسلما

م خود را عملی ساختند و یت کنند. تصمیشکا ر مؤمنانیرفته و از ام گرفتند که نزد رسول الله
از من است و  علی»غضبناک شدند و فرمودند:  ت کردند. رسول اللهیشکا از امام علی

ق، 1211حنبل،  )برای نمونه ر.ک: احمدبن« من از او هستم. او ولی هر مؤمنی پس از من است
 (.151ق: 1211خوارزمی،  ؛ 241: 1ق، 1202؛ تمیمی، 241: 5ق، 1115ترمذی،  ؛213:2

را  عازم جنگ تبوک شد، حضرت علی گاه که پیامبر خدا  عباس، آن  بر اساس نقلی از ابن
شابوری، ی)حاکم ن« انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنة»خود در مدینه ساخت و فرمود:  جانشین

، 103، 544: 11ق، 1204؛ هندی، 153و  151ق: 1211؛ خوارزمی، 112-111: 1ق، 1211
کثیر دمشقی،   ؛ ابن102: 2ق، 1215اثیر جرزی،   ؛ ابن1041: 1ق، 1212عبدالبر،   ؛ ابن108

 (.181ق: 1208
[ منّی وأنا منه وهو فأنه ]علی»کند که فرمود:   نقل می ب نیز از رسول اللهبریدة بن صاح

(. در متون روایی 108: 11ق، 1204؛ هندی، 52: 8، 1134حجر عسقلانی،   )ابن« ولیّکم بعدی
شیخ  ؛81و  35، 30ق:1143شیعی نیز این روایت از طرق مختلف نقل شده است )نعمانی،

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ز 
ایی

م، پ
دو

 و 
ل

چه
ره 

ما
 ش

م،
ده

یاز
ل 

سا
20

41
 

11 

 

11 

 (.511و  151ق: 1212؛ شیخ طوسی، 2: 1131صدوق، 
ای   گونه  سنّت به  در منابع شیعی و اهل ولایت چنانکه روشن است کثرت طرق نقل حدیث

کند. افزون بر آن، مضمون   نیاز می  های سندشناسانه بی  است که هر محقّق منصفی را از دقّت
نانکه ابوسعید آید؛ چ  ای دیگر نیز در متون تاریخی و حدیثی به چشم می  گونه  حدیث ولایت به

ه»نقل کرد که فرمود:  خدری از حضرت رسول هُ فَعَلِيٌّ وَلِیُّ )شیخ صدوق،   «منْ کُنْتُ وَلِیَّ
ق، 1204؛ ذهبی، 101: 2ق، 1213، بلاذری، 112: 1ق، 1215اثیر جرزی،   ؛ ابن11ق: 1201

1 :124 .) 
اولًا به لحاظ معناشناختی مورد توجّه قرار گیرد. در منابع لغوی  ولایتاینک لازم است حدیث 

ها   ای همچون ناصر، سرپرست و دوست آمده است که تعیین یکی از آن  معانی« ولی»برای واژۀ 
 در این حدیث، نیازمند قرینه است.

تواند   می ( آنچه22: 1188ـ )میلانی،  اند  رسد ـ چنانکه برخی محقّقان اشاره کرده  به نظر می
در حدیث ولایت مورد توجّه قرار گرفته و موجب تعیین یکی از معانی بر دیگران شود، واژه 

تواند بدون دلیل و حکمت باشد. دقّت در   کارگیری این واژه نمی  است. روشن است که به« بعدی»
حضرت سازد که نخست، بر اساس ظاهر آن، مقام ولایت در زمان حیات   واژه یادشده روشن می

که   منتقل شده است. دوم این از آن خود ایشان بوده و پس از آن به امیرالمؤمنین رسول
ـ در زمان حیات حضرت  این منصب را ـ به هر گونه که تفسیر و معنا شود امیرالمؤمنین

توان گفت   که روشن است که نمی  نداشته و پس از ایشان، آن را دارا خواهد شد. سوم این رسول
دوست و ناصر مؤمنان نبوده و تنها پس از وفات  در زمان حیات پیامبر اسلام رالمؤمنینامی

ایشان، دوست و ناصر ایشان بوده است. افزون بر آن، مقام دوستی و نصرت مؤمنان مقامی نیست 
 تواند دوست و ناصر دیگران باشد. بنابراین معانیِ   که اعطایی یا انتصابی باشد، بلکه هر انسانی می

که مقام سرپرستیِ امور   چهارم اینباشد.  تواند مورد نظر پیامبر اسلام  نصرت و دوستی نمی
است ـ آن چیزی است که قابلیت انتقال به غیر را  ولیّ جامعه و مؤمنان ـ که یکی از معانی واژة 

 سرپرستیـ و با انتفای سایر معانی ـ معنای « ولیّ »دارد؛ بنابراین از میان معانیِ یادشده برای واژة 
 متعیّن خواهد بود.
اند )برای  امبر نقل کردهیسنّت این حدیث را از اصحاب پ  محدثان بزرگ اهل حدیث غدیر(

، ترمذی؛ 25: 1تا،   ماجه، بی  ؛ ابن82: 1ق، 1211حنبل،   ؛ ابن12ق: 1201حنبل،    نمونه ر.ک: ابن
سنّت آن را   شناسان اهل  (. حدیث110-104: 1ق، 1211؛ حاکم نیشابوری، 243: 5ق، 1115
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اند؛ برای نمونه، ذهبی این حدیث را نیکو، عالی و متواتر دانسته است )ذهبی،   نیکو شمرده
 (. 112: 8ق، 1205

کند که این حدیث را هفتاد یا بیش از هفتاد صحابی نقل   حجر عسقلانی نیز تصریح می  بنا
حجر هیتمی نیز این حدیث را صحیح دانسته و طرق   (. ابن243: 3ق، 1121حجر،   اند )ابن  کرده

 (.122و  22ق: 1213شمارد )هیتمی،   آن را فراوان می
فشان هنگام بازگشت از مکّه، یر عمر شردر سال آخ امبر اعظمیبر اساس این حدیث، پ

ن خطبه از مردم یای طولانی خواندند. در ا ر خم جمع کرده و خطبهیمردم را در منطقۀ غد
ستم؟ همگی گفتند: یا من از خودتان بر جان شما مقدّم نیستم؟ آیا من سرپرست شما نیدند: آیپرس

 امبر خدایگاه پ به دست شماست. آنار جان ما یعنی اختید؛ یشما از ما بر جانمان مقدّم هست
مولا و  ی؛ هر کس من مولا و سرپرست او هستم، عل«فهذا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ   مَوْلَاهُ   کُنْتُ   مَنْ »فرمود: 

دعا و دشمنان  شان پس از آن، دست به دعا برداشته و برای دوستان علییسرپرست اوست. ا
مه نشست و مسلمانان با او یدر خ ر مؤمنانیامای برپا شد و  مهین کرد؛ سپس خیشان را نفریا
ن افرادی بودند که با یر، از نخستیکه ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زب  عت کردند. جالب آنیب
 (.224: 2ق، 1211؛ قندوزی، 124: 3ق، 1208کثیر،  عت کردند )ابنیشان بیا

ن کردند. ییود تعن خیعنوان جانش را به ، امام علیث، حضرت رسول اکرمین حدیدر ا
 به معنای دوست است نه سرپرست.« مولا»ند که یگو سنت می طبق معمول، اهل
ن همه مردم را در آن موسم جمع کند تا یا امبر اکرمیکه پ  نیتوان گفت: اولًا ا  در پاسخ می

 یگر مسلمانان به علیک عمر و دیاً تبریم، خلاف عقل است. ثانید علی را دوست بداریبگو
 یمقام امبر اکرمیسازد که پ ی( روشن م181:3ق، 1208؛ ابن کثیر، 281: 2تا،   )ابن حنبل، بی

ک گفتند. آن مقام، همان مقامی بوده که خود یرا به او داده که مسلمانان به سبب آن مقام به او تبر
 مقام سرپرستی جامعه اسلامی. یعنیداشته است؛ 
توان سراغ فهم مردم در آن روز رفت   می« مولا»مبر از کلمۀ که برای دانستن مقصود پیا  سوّم این

توان همان را به عنوان معنای این کلمه به   فهم مردم را تأیید کرده باشد، می که اگر پیامبر اکرم
مردم  رسمیت شمرد. چنانکه گفته شد در تاریخ نقل شده که پس از سخن پیامبر اگرامی اسلام

بیعت کردند. روشن است که بیعت برای امر  مر با امام علیو به طور خاص، ابوبکر و ع
 حکومت و خلافت است نه دوستی.

دانشمندان »سد: ینو سنّت در این باره می شدۀ اهل که ابوحامد غزالی، چهرۀ شناخته  جالب آن
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ن یک گفت. ایتبر خطاب هم به علی ر خم اتفاق نظر دارند. عمربنیامبر در روز غدیبر سخن پ
بوده است؛ امّا پس از آن، حبّ  م او در برابر خلافت امام علییگفتن، نشانۀ تسل کیبرنحوه ت

را به  ن رسول خدایطلبی آنان موجب شد تا به عقب برگشته و احکام قرآن و فرام است و جاهیر
امبر یماری پین بوده است، پس چرا عمر هنگام بیا بفروشند. اگر جز این را به دنیرند و دیبازی بگ

( بنابراین ضمن تأیید 18: 1ق، 1222)ابوحامد غزالی، « ت حضرت شد؟!یمانع از نوشتن وص
شود و ادّعای   ثابت می نص به عنوان راه تعیین امام، امامت و رهبری امت برای حضرت علی

 پذیرفته نیست. مخالفان بر نبود نص و عدم شهرت روایات بر امامت حضرت علی

 شورا دلیل بر نبودِ نصّ در . حضور امام علی2-1-2

در شورای شش نفره را دلیلی بر عدم وجود نص بر خلافت فردی  تفتازانی حضور امام علی
داند به طوری که حضرت با حضورش هم به شورا مشروعیت بخشیده و هم صاحب   معین می

 (258: 5ق، 1204حق بودن خود را منکر شده است )تفتازانی، 
 قبول است:  ر غیرقابلچنین ادّعایی با دلائل زی

فرموده است: خداوند متعال برای بیعت پیامبرش بین نبوّت و  گویند پیامبر  ها می  الف( آن
را جزء شورایی قرار  کند. امّا پس از گذشت سالیانی خلیفه دوم حضرت علی  خلافت جمع نمی

دش در شورا، (. حضرت با ورو228: 2ق، 1114دهد که شایستگی خلافت را دارد )طبری،   می
در بیان علّت ورود حضرت  بودن آن حدیث را ثابت کرده است. در روایتی، امام صادق  جعلی

 (511: 1، 1185بابویه،   کند )ابن  در شورا به همین مطلب اشاره می امام علی
بودن خود   در شورا به معنای عدم اعتقاد وی نسبت به منصوص حضور امام علی ب(

حکومت را بر اساس نصوصی که بیان کردیم، حق و نیز تکلیف خود و یکی از نیست؛ بلکه وی 
 داند.  های احقاق حق را حضور در شورا می  راه

در شورا بیان فرمودند، نظر تفتازانی را به طور کامل ردّ  ج( محتوای سخنانی که امام علی
ه تفتازانی ادّعای نبودنش را کند ک  کند؛ چراکه ایشان در آن شورا به همان نصوصی استناد می  می
دهم آیا  شما را به خدا سوگند می»در آن محفل گفت:  نویسد: علی  الحدید می  ابی  کرد. ابن  می

در بین شما غیر از من کسی است که رسول خدا او را برادر خود خوانده باشد )عقد اخوت بسته 
برادری برقرار کرد؟! گفتند: نه،  باشد(، آن موقع که بین برخی از مسلمانان با بعض دیگر عقد

خدا درباره او فرموده باشد: هر که من   فرمود: آیا در میان شما کسی غیر من وجود دارد که رسول
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مولای او هستم پس این علی مولای اوست؟! جواب دادند: نه، فرمود: آیا در میان شما به غیر از 
و نسبت به من به مانند هارون نسبت به خدا درباره او فرموده باشد: ت  من کسی است که رسول

الحدید،   ابی  )ابن...« پاسخ دادند: نه « موسی هستی، تنها با این تفاوت که بعد من پیامبری نیست
 (.118:1ق، 1138

 بیعت اهل حل و عقد .3

سنّت در تعیین امام بر آن   هایی را که این دو دانشمند و دیگر علمای اهل  ترین راه  یکی از عمده
نظر دارند، بیعت اهل حل و عقد است. بنابراین اهل حل و عقد بزرگان قوم هستند که   اتّفاق

ها،   های آن ژگییها قرار دارد. در باب مراد از اهل حلّ و عقد و و  سررشته کارها در دست آن
سنّت وجود ندارد؛ ولی برخی از متکلّمان اشاعره به صورت   فی مشخّصی از سوی اهلیتعر

حلّ و عقد را   اند؛ برای نمونه، بغدادی اهل ن امور اشاره کردهیجم و پراکنده، به برخی از ارمنسیغ
که مجتهد فاسق عقد   د در صورتییگو وی می  ن اساس،یخوانده است. بر هم« اهل اجتهاد و ورع»

(. 281ق: 1201ت ندارد )بغدادی، یرد، انتخاب وی مشروعیخلافت را برای کسی در نظر بگ
کند که عبارت است از مرد باشد، آزاد باشد، از  ان مییو عقد ب طی را برای اهل حلّ یز شرایننی یجو

نی، یعالمان باشد، نه از عوام مردم، از احلام )صاحبان صبر( باشد و از اهل ذمّه نباشد )جو
« اجتهاد»سنّت در باب شرط   نظر برخی از اهل  نی در ادامه به اختلافی(. جو11-12ق: 1201

د مجتهد یسنّت بر این باورند که اهل حلّ و عقد با  د: برخی از بزرگان اهلیگو اره کرده و میاش
گاه اجتهاد شرط یدن به جایکه به اعتقاد باقلانی، رس  در حالی ط در فتوا دادن باشند؛ یالشرا  جامع

رت در یرکی، فضل و بصیبلکه از نظر وی، برخورداری از عقل، ز ست، یاهل حلّ و عقد بودن ن
 (.32-11ستة امامت کافی است )همان: یص فرد شایتشخ

 شود.  ایجی و تفتازانی معتقدند که تثبیت و حصول امامت بوسیله یک یا دو نفر حاصل می

 در این نوع از بیعت، اجماع اهل مدینه شرط نیست تا چه رسد به اجماع کل مسلمین، به

: 8ق، 1125احدی هم منکر آن نشد. )ایجی، همین خاطر ابوبکر منتظر انتشار این خبر نبود و 
 (252: 5ق، 1204و تفتازانی،  152-151

 اشکالات شیوه تعیین خلیفه از راه بیعت اهل حل و عقد .4

 . اشکال اول1-4ّ

خصوص ایجی و تفتازانی در مسئله انتخاب خلیفه به نظر اهل حل و   سنّت، به  دانشمندان اهل
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له انتخاب ابوبکر، اجماع مردم وجود نداشت، ناچار آن را در کنند و چون در مسئ  عقد تکیه می
اند؛ سپس گفتند که اجماع تمام اهل حل و عقد هم لازم نیست.   حدّ اجماع حل و عقد تنزّل داده

اند   ها هم اجماع کردند، حجّت است و حتّی آن را در حدّ یک نفر هم تنزّل داده  اگر بعضی از آن
( تا بتوانند وقایع 252: 5ق، 1204؛ تفتازانی، 151: 8ق، 1125ایجی،  ؛218: 1تا،   )قرطبی، بی

ها   های آن  تاریخی سلف خود را توجیه کنند و به آن مشروعیّت ببخشند. از این منظر، استدلال
ها در آن زمان برای خلافت خلفا اتّفاق افتاد را مورد بررسی   هیچ پایه و اساسی ندارد؛ زیرا آنچه آن

 اند.   های خودشان را طبق همان اتّفاقات تنظیم کرده استدلال و قرار دادند

 . اشکال دوّم2-4

اشکال دیگری که به این شیوه وارد است آن است که اگر اهل حل و عقد در بیعت با افراد به 
ها با یک نفر و تعدادی دیگر با فرد   اختلاف افتادند، تکلیف چیست؟ برای مثال، تعدادی از آن

بیعت کردند، لازمۀ حجیّت بیعت اهل حل و عقد آن است که هر دو نفر به حکومت دیگری 
دهیم که طبق   برسند. اگر گفته شود که بیعت اوّل، صحیح و بیعت دوّم ناصحیح است، پاسخ می

دلیل صحّت است و « اول بودن»کدام دلیل عقلی و نقلی، بیعت افراد دوم نادرست است؟ چرا 
 بودن است؟  رستنشانۀ ناد« دوم بودن»

 . اشکال سوم3-4ّ

نکردن با خلافت ابوبکر را که ایجی و تفتازانی مدعی آن هستند با وقایع تاریخی   امّا مخالفت
شود، در تاریخ بیان شده است که   کنند مورد خدشه واقع می  سنّت نقل می  که خود بزرگان اهل

کردند؛ برای نمونه، بخاری از عمر  هاشم، انصار، مهاجر با این بیعت مخالفت  افرادی از بنی
کند که مفادش این است که تمامی انصار در سقیفه جمع شدند و با ما مخالفت   روایتی را نقل می

-ق1201ها بودند با ما مخالفت ورزیدند )بخاری،   که با آن  کردند و نیز علی، زبیر و کسانی
عضی از انصار با خلافت ابوبکر اثیر هم در اثر خویش بر مخالفت ب  (. ابن21: 8م، 1484

 (. 112: 2ق، 1214؛ عصامی مکی، 125: 2م، 1414-ق1181اثیر،   کند )ابن  تصریح می
عمر با ابوبکر بیعت »کند:  نقل می تاریخ البشر المختصر فیعلی در  عمادالدین اسماعیل بن

هاشم، زبیر، عتبه،   کرد و مردم هم به طرف ابوبکر آمدند و با او بیعت کردند. جز گروهی از بنی
عمرو، سلمان فارسی، ابوذر، عمّار، برّاء بن عازب و ابی  خالد بن سعید بن عاص، مقداد بن

 (. 151: 1تا،   داشتند )عمادالدین، بی کعب که بیعت نکردند و گرایش به علی بن
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، توسّط عمر دهد بیعت با ابوبکر اولاً   کند که نشان می  الحدید نقل می  مطلب دیگری را ابن ابی
نویسد: عمر کسی  صورت گرفته است و ثانیاً، مخالفان را تحدید و یا سرکوب کرده است. او می

است که برای ابوبکر بیعت گرفت و مخالفان را سرکوب نمود. شمشیر زبیر را هنگام حمله 
: 1، 1138شکست بر سینه مقداد زد و سعد بن عباده را زیر دست و پا قرار داد )ابن ابی الحدید، 

 (. 28: 1ق، 1210قتیبه،   ؛ ابن132
گاه   عباده از بزرگان خزرج بود، وی هیچ  بکر، سعدبن  یکی دیگر از مخالفان جدی خلافت ابو

بعد از امتناع سعد از بیعت، حامیان ابوبکر  ( و112: 2ق، 1212عبدالبر،  بکر بیعت نکرد )ابن  با ابو
ها گفت که پدرم حتّی اگر کشته   کنند، ولی پسر او به آن در صدد برآمدند که او را مجبور به بیعت

( که سرانجام وی به خاطر مخالفت و عدم 111: 1تا،   سعد، بی  هم بشود، بیعت نخواهد کرد )ابن
دهد   (. این همه نشان می221: 13، 1138الحدید،   ابی  بیعت، در شام توسط خالد ترور شد )ابن

 جدّی داشته است.که بیعت با ابوبکر مخالفان 

 . اشکال چهارم4-4

افزون بر آن، اساساً بیعت نوعی وفاداری و ایمان است، نه تعیین؛ زیرا بیعت در قبل و بعد 
اسلام مرسوم بوده و شارع هم چون عیبی در آن ندید، مُهر امضا بر آن نهاد و این بیعت اشخاص با 

نقشی در تعیین امام و نبی نداشت. آیات  گونه  خاطر اطاعت بوده و هیچ  شخص یا افرادی تنها به
کردند، وفاداری   بیعت می زیادی در قرآن هم به این امر دلالت دارد که وقتی اشخاص با پیامبر

که آن حضرت را به پیامبری   کردند، نه این  اعلام می پذیری خود را نسبت به پیامبر  و اطاعت
سد: بیعت، پیمان بستن برای فرمانبری و اطاعت است. نوی  خلدون می  مبعوث کنند. در این باره ابن

بندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر وی   کننده با امیر خویش پیمان می  بیعت
گذارد و وی   چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و تکالیفی که بر عهده وی می  باشد و در هیچ

سازد اطاعت کند، خواه تکالیف به دل خواه او باشد یا مخالف   ف میدادن آن مکلّ   را به انجام
 (200:1، 1111، خلدون  ابنمیلش )

 . تعیین جانشین توسط خلیفه قبلی )استخلاف(  5

های تعیین امام این است که امام جانشین بعد خود را   گویند که یکی از راه  ایجی و تفتازانی می
ابوبکر است که عمر را به عنوان جانشین بعد از خود منصوب  تعیین نماید، استدلال اینان عمل

 (.151-151: 8ق، 1125؛ ایجی، 255و  252: 5ق، 1204کرد )تفتازانی، 
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نویسد: ابوبکر عثمان را احضار کرد تا عهدنامه خلافت عمرو را بنویسد، ابوبکر در   اثیر می  ابن
که من عمر را جانشین خودم قرار دادم؛ حین گقتن عهدنامه بیهوش شد و عثمان به جای او نوشت 

اش را خواند. ابوبکر بعد   ای را بخوان. عثمان نوشته  سپس ابوبکر به هوش آمد و گفت: آنچه نوشته
از خواندن، تکبیر گفت و به عثمان گفت: ترسیدی در حالت بیهوشی بمیرم و بر سر جانشینی من 

اثیر،   نیز گفت: خدا به تو جزای خیر دهد )ابن بین مردم اختلاف بیفتد؟ عثمان گفت: بله. ابوبکر
 (.252: 2م، 1411-ق1181

در بستر  سنّت چنین آمده است که وقتی پیغمبر  در مصادر اهل در پاسخ باید گفت که
بیماری قلم خواست که چیزی بنویسد تا بعد از رحلت ایشان مردم گمراه نشوند، عمر به او نسبت 

: 1ق، 1201ناروایی داد و گفت: بیماری بر او غلبه کرده است و خدا ما را کافی است )بخاری، 
(. اکنون پرسش این است که وقتی ابوبکر در اثر 1254: 1ق، 1220؛ مسلم نیشابوری،12

بیماری از هوش رفت و طبق نقلی که بیان شد، عثمان اسم عمر را نوشت، چطور نسبت 
وَ ما یَنْطِقُ فرماید:   می که خداوند در مورد رسول خدا  گویی به ابوبکر ندادند؟ در حالی  هذیان

د و آنچه یگو (؛ و هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی2)نجم:   وَحْيٌ یُوحی عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ 
 شود، نیست. ای که به وی می  د، جز وحییگو می

فهمید و به فکر اسلام بود، امّا   رود درست می  آیا ابوبکر در زمان بیماری که از هوش می
 کندو به فکر آینده اسلام و مسلمین نبود؟   بیماری بر او غلبه می پیامبر

 انتخاب توسطّ شورا   .6

کنیم ـ خلیفۀ سوّم از طریق شورا به   ها اشاره می  در ادامه به آن به گزارش متون تاریخی ـ که
 خلافت رسید. ترکیب اعضای این شورا از سوی عمر بود. 

چنین است. عمر گفت: این شش نفر علی،   برخی از آنچه طبری در قضیه شورا آورده است، این
تخاب کنند و چون یکی را عثمان، عبد الرحمن، سعد، زبیر، وطلحه از میان خودشان یکی را ان

گوید: اگر عثمان خلیفه   خلیفه کردند از او پشتیبانی کنند. عمر در ادامه خصوصیّات هر کدام را می
برد. اگر   طبع است و شما را به راه حق می  رأی است و اگر علی خلیفه شود، او شوخ  شود، او سست

اق داشتند، هر طرفی که عبدالله بن عمر سه نفر، روی یک نفر و سه نفر دیگر، روی نفر دیگر اتّف
هر طرفی که عبد  حکم کرد، آن حکم صحیح است و اگر به نظر عبدالله بن عمر راضی نشدند،

ق، 1114)طبری،  جا باشد، مورد قبول است و اگر بقیه قبول نکردند، گردنشان را بزنید  الرحمن در آن
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 توان بیان کرد:  دسته نقد میدر این باره دو  .(110:2تا،   ؛ یعقوبی، بی223: 2

 . نقدهای مربوط به صحتّ روش انتخاب امام از سوی شورا1-6

توان گفت: نخست، شورا راه دیگری غیر از راه انتخاب از سوی اهل حل و عقد   در این باره می
نیست. دوّم، بر پایۀ نقد نخست، اگر تعداد دیگری از اهل حل و عقد، فرد دیگری را برگزینند، او 
نیز باید خلیفه شود. سوّم، چه کسی باید اعضای شورا را تشکیل دهد؟ یا خودشان، خودشان را 

ها را برگزیده است. بطلان فرض اول روشن و بی نیاز از   اند یا غیر خودشان آن  انتخاب کرده
خواهد اعضای شورا را   که می« غیر»وگو است. امّا دربارۀ فرض دوم، باید گفت که آن   گفت

 زیند، چه کسی به او این حق را داده است؟برگ

 شده از سوی خلیفۀ دومّ  . نقدهای مربوط به شورای تشکیل2-6

 توجّه است:  درباره ترکیب شورایی که عمر تشکیل داد، چند نکته قابل
نفره را جمع کرد و نظر خود را   سنّت، خلیفۀ دوم، اعضای شش  الف( به گفتۀ برخی متون اهل

رد با زنان او ازدواج یامبر بمیگفتی: اگر پ ا نمییتو ای طلحه، آ»ها بیان کرد:   م از آندربارۀ هر کدا
تر از ما قرار نداده است؟... تو  ستهیمان شایم کرد. خداوند محمّد را نسبت به دختر عموهایخواه
وسته سخت و تندخو بودی. در یك شب قلبت نرم نگشت و پیك روز و یر، به خدا سوگند یای زب

ن یل و آزمند. ای عثمان! سرگیطان و روزی رحمان، بخیسندی مؤمن و در خشم کافر، روزی شخر
کنی و اگر  ط را بر گردن خلق سوار مییمع  ر گردی، فرزندان ابییاز تو بهتر است! اگر بر مردم ام

ن سخن را تکرار کرد(. تو عبدالرحمن، مردی ناتوان ین کنی کشته خواهی شد )عمر سه بار ایچن
خو و اهل  پرست، آشوبگر، درنده  رهیهستی و همه مردم قومت را دوست داری و تو ای سعد، عش

 ك روستا را نداری.یی بر یستگی فرمانروایکشتاری و شا
ها برتر است.   ده شود، از همه آنین سنجیزم  مان اهلیمان تو با ایای علی، به خدا سوگند اگر ا

دانم. اگر  ن مرد را مییبه خدا سوگند، من مرتبه و مقام ا رون رود و عمر گفت:یعلی برخاست تا ب
ن است؟ عمر پاسخ داد: یر کنم، به راه روشنتان برد. حاضران گفتند: چه کسی چنیاو را بر شما ام

د آن را به یخته است، بسپاریش ریهمو که اکنون در حال رفتن است. اگر خلافت را به مردی که مو
ز مانع از انتصاب او به خلافت است؟ عمر گفت: یند: پس چه چدید. پرسیراه راست خواهد کش

د عمر گفت: دوست ندارم بار ین امر وجود ندارد. فرزندش عبد اللّه سبب را پرسیراهی برای ا
هاشم جمع   گر، خلافت و نبوّت را برای بنییت دیخلافت را در زندگی و مرگ بردارم! و به روا
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 (.210-254: 12، 1138کنم )ابن ابی الحدید،  نمی
کند که چگونه عمر هر کدام از اعضای شش نفره را   علّامه حلّی پس از نقل این خبر، بیان می

ها   متّصف به عیبی کرد که بر اساس آن عیب، شایستگی خلافت نداشته باشند، در عین حال، از آن
 (.288و  283م: 1482خواست که خلیفه را از میان خودشان برگزینند )حلّی، 

و  ب شورا به نحوی بود که شکست حضرت علییترک»فرماید:   الله سبحانی می  آیت ب(
مخالف بودند.  ه اعضای شورا با امام علییر، بقیر از زبیرا غیر او قطعی بود؛ زیروزی غیپ

ره بود ـ به نفع عثمان یت ن بود که طلحه ـ که روابط او با علیین کاری که انجام گرفت، اینخست
شاوندی که با آن حضرت داشت، یوند خوی، به جهت پ-بود که پسر عمه علی-ر یزبکنار رفت. 
له زُهره یرا هر دو از قبید؛ زیکنار رفت و سعد وقّاص به نفع عبدالرحمن کنار کش به نفع امام

 (111: 1138)سبحانی، « بودند.
پیش تعیین شده  کند، نشان از آن دارد که خلافت عثمان از  ج( آنچه که متقی هندی روایت می

که   گوید: زمانی  بود؛ بنابراین برقراری شورا برای تعیین خلیفه یک چیز نمادین بوده است. او می
عمر در مدینه بود، به او گفته شد: ای امیرالمؤمنین خلیفه بعد از تو کیست؟ گفت: عثمان بن عفان 

 (.311: 5م، 1484-ق1204)هندی، 

 قهر و استیلا  .7
گوید:   های تعیین امام، توسّل به زور و غلبه بر دیگران است. تفتازانی می  هیکی دیگر از را

که جامع شرایط امامت است، با زور بر مردم غلبه کند بدون بیعت   که امام بمیرد و شخصی  زمانی
چنین   شود. اظهر این است که اگر فاسق یا جاهل هم باشد، این  و استخلاف، خلافت او منعقد می

ه او فقط در عمل خود گنهکار است، و اطاعت کردن از چنین امامی مادامی که مخالفت است البت
 (211: 5ق، 1204حکم شرع نکند واجب است؛ خواه عادل باشد خواه جائر.)تفتازانی،

که خروج -نویسد: امام به خاطر فسق   نیز درباره عزل امام فاسق می شرح عقایدالنسفیةوی در 
گردد؛ زیرا   ، عزل نمی-شود  که ظلم بر بندگان خدا محسوب می- و ستم -از طاعت خدا است

امامانی که بعد از خلفای راشدین آمدند مرتکب فسق و فجور شدند؛ امّا با این حال، گذشتگان 
ها را جایز   کردند و خروج بر علیه آن  مطیع آنان بودند و با آنان نماز جمعه و عیدین را اقامه می

دانستند؛ زیرا عصمت که در ابتدای عقد امامت شرط نیست. پس به طریق اولی در بقا هم   نمی
(. امّا تعیین امام با توسّل به زور و غلبه بر دیگران با 101-100ق: 1203شرط نیست )تفتازانی، 
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 دلایل عقلی و نقلی مردود است:

 . مخالفت با عقل 1-7

ها است که   اجتماعی و عدالت در همه عرصهاهداف تشکیل حکومت حفظ نظام، امنیّت 
که حکومت با حاکم   شود؛ در حالی  چنین رویکردی با اعتماد و اطمینان مردم به حاکم حاصل می

 .رسد  فاسق و ظالم با توجّه به عدم همکاری مردم به اهداف یاد شده نمی
اند حاکمیت را به دست افزون بر این، اگر کسی قدرت بیشتری داشته باشد و با زور و غلبه بتو

ای دچار هرج و مرج خواهد شد و هر کسی برای رسیدن به این مقام، مرتکب   بگیرد، چنین جامعه
( و قرآن چنین روشی را 12قتل و خونریزی شود که از منظر قرآن حکومتی فرعونی است )طه: 

 (.21-25مورد مذمت قرار داده است )مؤمنون: 

 وش قهر و استیلا. مخالفت قرآن و سنتّ با ر2-7

گری مورد   برد که به علّت ظلم و طغیان  های عاد، ثمود و نوح نام می  در قرآن شریف از قوم
ولیها شده است.   اند و موجب هلاکت آن  غضب خداوند قرار گرفته

ُ
هُ أَهْلَكَ عاداً الْأ وَ ثَمُودَ   وَ أَنَّ

هُمْ   فَما أَبْقی ن یشیکه او نسل پ  نیو ا(؛ 52-50)نجم:   کانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغی وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّ
شان را باقی نگذاشت و قوم نوح را که قبل از آنان و یك نفر از ایعاد و ثمود را هلاک کرد و که حتّی 

 تر از آنان بودند. اغییستمکارتر و 
گری در منابع   مذمت طغیان روایات متعدّدی در مورد سنّت:  مذمت طغیانگری در روایات اهل

 کنیم:  سنّت موجود است که به چند مورد آن اشاره می  اهل
 (.154: 1ق، 1201شدیدترین عذاب در روز قیامت برای حاکم جائر است )سیوطی، 

 (.3: 1تا،   امام جائر را مورد نفرین خود قرار داد )مسلم، بی پیامبر
 (.43: 1ق، 1202طی، غیبت سلطان فاسق جایز شمرده شده است )سیو

مردی که در مقابل امام جائر بایستد و او را امر به معروف و نهی از منکر کند و در این راه کشته 
 (12: 3تا،   شود شهید است )غزالی، بی

 گیری  نتیجه

در آثار ایجی و تفتازانی پنج شیوه برای تعیین امام آورده شده که هر یک به دلایلی مردود و 
سنّت در زمینه وجود نصّ بر خلافت ابوبکر اختلاف   ل هستند. در بین دانشمندان اهلقبو  غیرقابل

نظر از   به ابوبکر برای اقامه است. صرف ها استنادشان، دستور پیامبر  است. فقط برخی از آن
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توان امامت جماعت در نماز را موجب صلاحیّت کسی برای تصدّی   عدم وجود چنین نصّی، نمی
نند امامت مسلمانان دانست که احاطه کامل به اصول، فروع دین و مصونیّت از هر امر مهمی ما

که نصّ مشهوری بر فرد   گونه گناه و خطا از شرایط دشوار و مهم آن است، البتّه ادّعای آنان در این
اند هم   در شورا را دلیلی بر عدم نصّ دانسته معیّنی برای امامت وجود ندارد و حضور امام علی

قبول است؛ زیرا از سوی برخی از صحابه نصوص آشکاری در مسئله امامت حضرت   یرقابلغ
فرماید که به ناچار در فراز و نشیب با آنان   می نقل شده است و همچنین امام علی علی

 موافقت کردم و در شورا شرکت جستم.
راهی برای تعیین امام تواند   درباره ادّعای این دو متکلّم مبتنی بر بیعت حل و عقد هم نمی

یک از سه خلیفه اول اجتماع اهل حل و عقدی در کار نبود تا بیعتی   باشد؛ زیرا در تعیین هیچ
که بیعت نوعی   انجام بگیرد و اگر تعدادی هم بیعت کردند همراه با تهدید بوده است، ضمن این

 قبول همکاری است، نه تعیین خلیفه.
که از سوی دو خلیفه اول واقع شد، با توجّه به ادّعای آنان  تعیین جانشینی توسّط خلیفه قبلی

 بعد از خویش جانشینی تعیین نکرده است، مخالف روش حضرت پیامبر اسلام که پیامبر
طور که تعیین خلیفه توسّط شورای شش نفری با توجّه به ترکیب آن شورا که غیر از   است؛ همان

 پایه و اصول متقنی استوار نیست.بودند، بر  زبیر بقیه مخالف امام علی
تعیین امام به وسیله قهر و استیلا، هم مخالف کتاب، سنّت و عقل است؛ زیرا یکی از اهداف 
حکومت برپایی عدل، حفظ نظم و برقراری امنیّت و آسایش مردم که مورد نظر شارع مقدّس و هر 

های یاد   ست. بنابراین تمام شیوهکه قهر و غلبه همراه با ظلم و زور ا  عقل سلیمی است؛ در حالی
 قبول نیست.  شده قابل
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 ، دارالمکتب العلمیة.اسدالغابةق(، 1215اثیر جرزی، علی بن محمد، )  ابن .2
 ، بیروت، دار صادر للطباعه و النشر. الکامل فی التاریخق(، 1181اثیر، علی بن محمد، )  ابن .1
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 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی.معانی الاخبارق(، 1201ــــــــــــــــــــــــــ، ) .1
 ، بیروت، دارالمعرفه.فتح الباری(، 1134حجر عسقلانی، احمد بن علی، )  ابن .3
 عارف النظامیة.، هند، مطبعة دائره المتهذیب التهذیب ق(،1121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ) .8
 ، بیروت، موسسة الرسالة.فضائل الصحابهق(، 1201حنبل، احمد بن محمد، )  ابن .4

 ، بیروت، موسسة الرسالة.مسند احمد بن حنبلق(، 1211ـــــــــــــــــــــــــــ، ) .10
 چاپ دوم، بیروت، دارالفکر.، خلدون  تاریخ ابن (،ق1208خلدون، عبدالرحمن محمد، )  ابن .11
 ، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات.خلدون  مقدمه ابنتا(،   ــــــــــــــــــــــــــــــــ، )بی .12
جا،   ، ترجمه: محمدپروین گنابادی، بیخلدون  مقدمه ابن(، 1111)ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .11

 و فرهنگی. علمی تانتشارا
 روت، دار صادر.، بیالطبقات الکبریتا(،   سعد، محمد، )بی  ابن .12
 ، بیروت، دارالجیل.الاستیعابق(، 1212عبدالبر، یوسف بن عبدالله، )  ابن .15
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی. البدایة والنهایةق(، 1208کثیر، عماد الدین اسماعیل، )  ابن .11
 . ، چاپ دوم، دار احیاء الکتب العربیهماجه  سنن ابنتا(،   ماجه، محمد بن یزید، )بی  ابن .13
 ، قم، أدب الحوذه. لسان العربق(، 1205منظور، محمد بن مکرم، )  ابن .18
 ، چاپ دوم، مصر.سنن ترمذیق(، 1115عیسی، )  ابوعیسی، محمد بن .14
 ، دمشق، دارالمامون.مسند ابویعلیق(، 1202ابویعلی، احمدابن تمیمی، ) .20
 قاهره، دارالکتب. ،ابکار الأفکار فی اصول الدّینق(، 1221الدین، )  آمدی، سیف .21
 ، چاپ سوم، بیروت، دارالکتب العربی.الغدیرق(، 1183امینی نجفی، عبدالحسین، ) .22
 ، قم، شریف الرضی. شرح المواقف ق(،1125ایجی، عضدالدّین، ) .21
 ، مؤسسه الکتب الثقافیة.تمهیدالاوائلق(، 1203باقلانی، ابوبکر، ) .22
، صام فی تعیین الإمام من طریق الخاص والعامغایة المرام و حجت الخق(، 1222بحرانی، سیدهاشم، ) .25

 بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.
 ، بیروت، دارالفکر. صحیح البخاریق(، 1201بخاری، محمد بن اسماعیل، ) .21
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